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  داستان ماهان مصري در هفت پيكرو نقد  تحليل
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  چكيده

هارمين منظومة او از نظر ترتيب زمـاني و  هفت پيكر حكيم نظامي گنجوي كه چ 
داســتان ، از لحــاظ كيفيــت اســت) بــا خســرو و شــيرين( يكــي از دو شــاهكار او

، سرگذشت بهرام گور است؛ داستان او با هفـت دختـر از پادشـاهان هفـت اقلـيم     
در گنبـدي   با يكي از دختـران ، بهرام گور هر روز از روزهاي هفته. شودروايت مي

روز . شـنود هـاي غريبـي مـي   داسـتان  ،هابرد و از زبان آنسر مي هبه رنگ خاص ب
داستان مردي ، از زبان دختر پادشاه اقليم پنجم، چهارشنبه در گنبد فيروزه رنگ

گري سروش توان جلوهمي در اين داستان. گرددشود كه گرفتار ديوها مينقل مي
  .را مشاهده كرد

ه در باورهاي مردم و آثار ادبي بـه  از جمله ايزدان زرتشتي است كه هموار سروش
آور سـروش فرشـته و پيـام    اغلب، در آثار ادبي. است يافتهنمود  هاي مختلفگونه

مبارزة شبانه با ديوها و اهريمنان ، هاي سروشترين نقشيكي از مهم. غيبي است
مـردم را بـه   ، در اين پيكار است كه پرندة همراه سـروش بـا خـروش خـود     .است

  .خوانددت فراميبيداري و عبا
هـاي ايـزد سـروش و پرنـدة     سعي دارد پس از ذكر صفات و ويژگي جستار حاضر

. رديـابي كنـد   يادشـده هـاي او را در داسـتان   تـرين كـنش  يكي از مهم، همراه او
   .به دليل حضور سروش است، ناپديد شدن ديوها كه شودمشاهده مي

  
هفـت پيكـر نظـامي    ، وشمرغ سر، ايزد سروش، آيين زرتشتي :كليدي هاي هواژ

  .ماهان مصري و گنجوي
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 مقدمه 

. در دوران كهن اسـت  فرهنگ و نحوة تفكّر مردم يك سرزمين، باور، نشان بينش، اساطير
 جهان و چگونگي به وجود آمـدن آن ، خود پيوسته در پي شناخت هاي كهنبشر از زمان

پيوسـته  ، مين ايـران سـرز . آور آن بوده استو جوياي خالقي براي جهان و عناصر شگفت
مهد تمدن و فرهنـگ و داراي باورهـاي نيـك بـوده اسـت؛ فرهنـگ و باورهـاي نيـك و         

. تأثير بسزايي داشت، در استقبال و پذيرش دين مبين اسلام ها بعداي كه قرنجويانه حق
، هـا آن از اسلام نيز تداوم يافته و ترغيب و تشويق به انجـام  پسباورهاي نيكي كه  چه بسا

  . بازتاب داشته است ار هنري و ادبي نيزدر آث
از جمله باورهاي نيكي ، با شنيدن خروش خروس سحرخيزي و عبادت پروردگار يكتا

، خـروس . نيك و سـتوده اسـت  ، هاي اسلامياست كه هم در ايران باستان و هم در آموزه
چـه  ، انشناس و نيايشگر سرزمين ايـر در ميان مردم حق، آور روشنايي و طلوعپرندة پيام

خـروس را  ، در ايـران باسـتان  . است داشتهمقام والايي ، پيش از اسلام و چه پس از اسلام
  . شمردندپرندة همراه ايزد سروش مي

، قناعـت ، بيـداري ، عهد و پيمـان ، ايزد راستي، او. ستسروش از ايزدان آيين مزديسنا
، آز، مسـتي . سـت مراقب و نگهبان شـب و مؤمنـان و دشـمن ديوها   ، آور نورپيام، دادگري

گرفتـاري در   ،...ش پروردگـار و يعدم نيا، كاهلي و تنبلي، ظلم، شكنيپيمان، دروغ، خشم
بـا همـة ايـن عـادات و صـفات      ، سـروش . ميان ديوها و دوري از پروردگار را در پـي دارد 

انـد او  ي گفتـه برخ« .كندكند و مردم را به عبادت پروردگار ترغيب ميمبارزه مي نكوهيده

 .)285: 1380، بيروني( »است يليجبر

گـر  آور غيب و گـاهي بـه عنـوان يـاري    اغلب به عنوان پيام سروش، در ادبيات فارسي
از . انـد يل يكـي دانسـته  يسروش را با جبر، فارسي در كتب. درماندگان شهرت يافته است

ين بـد  ،...آثارالباقية ابوريحان بيروني و، آنندراج، فرهنگ عميد، جمله در فرهنگ رشيدي
آور و حامل الهامات غيبـي  فرشتة پيام، در ادبيات عرفانيسروش . مطلب اشاره شده است

، كه گوش نامحرمان رساند؛ در حالياست كه پيغام وحي را به آشنايان عشق و عرفان مي
   :جاي اين پيغام نيست
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  تا نگردي آشنا زين پرده رمزي نشنوي

  

  گوش نامحرم نباشد جاي پيغـام سـروش    
  

  )222: 1374، شيرازي حافظ(     

 ماهـان مصـري  داسـتان  ، توان نمود و جلوة سروش را در آن ديديكي از آثاري كه مي
، چهارمين منظومـة نظـامي  ، نامههفت پيكر يا بهرام. نظامي گنجوي است »هفت پيكر«در 

بـراي بهـرام گـور روايـت     ، داراي هفت حكايتي است كه دختران پادشاهان هفـت اقلـيم  
، جدا از لطايف حماسي و غنايي و پند و اندرزهاي اخلاقي كه شاعر به مناسـبت  .كنند مي

ــارزترين ويژگــي هفــت پيكــر را ، در اثنــاي حــوادث و حكايــات آورده اســت ــا بايــد ب  آي
هايي كه اين نخجيرهاي انسـاني بـراي   قصه«كنندگي آن دانست؟ آيا بايد پذيرفت  سرگرم

ماند كه راست يـا  هايي ميشوري ندارد و به قصهدردي و  ،كنندپادشاه شكارافكن نقل مي
 بـا فراخنـاي  ، واقعيـت  يبـا دنيـاي مـاورا   . كننـد گذراني شبانه نقـل مـي  دروغ براي وقت

. پيونـدي ناگسسـتني دارد   انگيز بيابان و با ماليخوليايي تكـاوري و شـكارافكني نيـز    خيال
اجراهـايي كـه بـه تعبيـر     م. آسـا و غيرعـادي اسـت   هاي غـول با انسان، وارهايي پريقصه

 »بود كه ديوان در چشم آدميان آراسته بودنـد؟  »اباطيل خيال«مشتي ، نويسندة اين عصر

نگريست و آن را اثـري دانسـت    »هفت پيكر«يا از منظري ديگر به  ؛)152 :1380، كوبينزر(

 قهرمانــان، هــاي بهــرامداريزنــدهو شــب نظــامي عــلاوه بــر ذكــر كــامراني«، كــه در آن

تحت نظر دارد ، هايش را از نظر رواني و ارتباط دروني و معنوي ايشان با پروردگار تانداس
هـاي روانـي و   چـالش ، رذايـل و فضـايل بشـري   ، از هبوط تـا عـروج   و سير زندگي انسان

طـي هفـت داسـتان از زبـان هفـت      ، انعكاس ذهني او را بر زندگي شخصـي و اجتمـاعي  
 .)117: 1388، مؤذّني( »كشدشاهزاده به تصوير مي

تـوان بازتـاب   مـي ، با تأمـل و كنكاشـي دقيـق   : بايد گفت، هابا احترام به همة ديدگاه
هاي هفت پيكر در داستان، هاي فكري و فرهنگي سرزمين ايران را نيزاي از ظرافتگوشه

  . مشاهده كرد
  

  بيان مسئله

روردگـار و  عبـادت و سـتايش پ   .دانا و متعهد بـوده اسـت  ، شاعري توانا، حكيم نظامي
ماننـد ديگـر    چهـارمين اثـر او نيـز   . است شدهجايِ آثار او تأكيد در جاي، دوري از غفلت
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 خشـم و شـهوت  ، دروغ، طمع، دوري از مستي. دارد هاي ديني و فرهنگيپشتوانه، آثارش
از جمله مواردي است كه در ، و پرداختن به نيايش آفريدگار و سير به سوي كمال انساني

ندگان ويس ـسـعي ن . به تصوير كشيده شده است او »هفت پيكر«مصري در داستان ماهان 

 :ها است كهپاسخ بدين پرسش، در اين جستار

ناپديد شدن ديوها را در پايـان هـر چهـار    ، يادشدهچرا حكيم نظامي در داستان  .1
  مرتبط كرده است؟ با بانگ خروس، شب

تصـويرگري تقابـل   نـوعي   تـوان آيا گرفتاري ماهان مصري در ميان ديوها را مـي  .2
تاريكي و روشني و پيكار شـبانة ايـزد سـروش و ديوهـاي مسـتي و آز و دروغ و      

 دانست؟  خشم و شهوت

هـاي دنيـا و سـير بـه     بخش انسان از خيالات و گرفتاريتواند رهاييچه چيز مي .3
  سوي كمال شود؟

  
  ضرورت و اهميت پژوهش

 نـه تنهـا  ، هاي ادب فارسـي هـاي فكـري و فرهنگـي شـاهكار    تدبر و توجه به پشتوانه
هـا  و بر حكمت و آگـاهي نويسـندگان آن   سازداي از رمز ماندگاري آثار را آشكار ميگوشه

نشان از تفكّر و فرهنگ غني سرزمين ايران و تكامل آن بـه وسـيلة    بلكه، دهدگواهي مي
ه بازتاب فرهنگ و اعتقادات مردم يك سرزمين است و توج، ادبيات. فرهنگ اسلامي دارد

براي شناختن و شناسـاندن بيـنش و فرهنـگ آن    ، به باورها و تفكّرات موجود در يك اثر
يافتـه در  توجـه بـه بـاور كهـنِ بازتـاب     ، بر اين اسـاس . رسدضروري به نظر مي، سرزمين

  .كندمنظري ديگر از مناظر زيباي فرهنگي داستان را برجسته مي، داستان ماهان مصري
  
  پيشينة پژوهش 

 انجام شـده و پـژوهش حاضـر را در بسـتر خـود جـاي       يي كه پيش از اينهاپژوهش
  :استبندي از سه جهت قابل دسته، دهد مي

از  ؛پـردازد هايي كه به معرفّي ايزد سروش در فرهنگ ايران و اسـلام مـي  پژوهش .1
كـه در  ، ابراهيم پورداوود و همچنين هاشم رضي، هاي مهرداد بهارجمله پژوهش
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از ميان مقالاتي كـه بـا   . اندبه معرفّي ايزد سروش پرداخته، آثار خود به مناسبت

به جايگاه ايـزد سـروش    به طور مفصل و تخصصي، گيري از آثار اين بزرگانبهره
، ايـزد سـروش در اوسـتا   «توان به مقالـة  مي، انددر ايران باستان و اسلام پرداخته

همچنـين مقالـة    و )1385( مسـرتّ از مهـين   »برخي از متون پهلوي و شاهنامه

  .اشاره كرد ...و )1387( طاووسياز مريم  »سروش«

هايي كه دربارة جايگاه خروس در فرهنگ ايـران و اسـلام انجـام گرفتـه     پژوهش .2
خـروس سـفيد از   «با عنـوان   ،)1386( دشتگلهلنا شين  است؛ از جمله پژوهش

  .»متن تا تصوير

پژوهشـگران از  . حكـيم نظـامي اسـت    »هفـت پيكـر  «هـايي كـه دربـارة    پژوهش .3

هايي كه داستان پژوهش. انددهكراين اثر ارزشمند را بررسي ، منظرهاي گوناگون
 داسـتان گنبـد   شناسـانة تحليل روايت« از جمله، شوندماهان مصري را شامل مي

تحليـل  «و همچنـين   )1388( راداز سميرا بامشكي و بهارة پژومند  »پيروزه رنگ

از محمـدعلي   »كـر و افسـونگري نفـس امـاره    اي از هفـت پي داستان گنبد پيروزه

  . ...و )1388( مؤذّني
در گنبـد   پژوهشي دربارة جايگاه سروش و مـرغ همـراه او   قابل ذكر است كه تاكنون
پـاي   رد، ندگان در ايـن جسـتار  ويسن. صورت نگرفته است فيروزه رنگ هفت پيكر نظامي

  .دپيگيري و تحليل خواهند كر يادشدهسروش را در داستان 
 

  اصلي بحث

. از جمله ايزدان زرتشتي است كه همواره در تقابل و پيكار با ديوان قرار دارد، سروش
نه تنها پيش ، ايزد سروش. او نيايشگر خالق يكتا و داعي مردم به نيايش و راز و نياز است

ر آثـار  د آور خير و نيكيبه عنوان پيام كه پس از اسلام نيزبل ،اي دارداز اسلام جايگاه ويژه
  .يابدميادبي نمود 
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 پيش از اسلام جايگاه سروش در ايران

سـروش  ، هايي كه در باور ايرانيان باستان وجود داشـته ترين شخصيتيكي از محبوب
1سراوش«، سروش در اوستا« .از مقرّبان اورمزد است

بـرداري  به معنـي اطاعـت و فرمـان    »

2سرُو«سروش از . ي از كلام ايزديالهي و شنواي است؛ به خصوص اطاعت از اوامر
كه بـه   »

: 1377، پـورداوود ( »باشـد مشـتق مـي  ، معني شنيدن است و در اوستا بسيار استعمال شده

گاهي اسم مجـرد بـه معنـي    «سروش در اوستا  ةجالب توجه است كه استعمال واژ. )516

ر فروردين د به عنوان نمونه). 516: همان( »مذكور و گاهي اسم خاص فرشتة معروف است

  :آمده است، شودگاه كه فروهر كيومرث ستوده ميآن، 88فقرة ، 24كردة ، يشت
كـلام مقـدس را و   ، نخستين كسي كـه دريافـت سـتور را و راسـتي را    «

از كلام مقدس را و سـلطنت را و همـه چيزهـاي نيـك     ) سروش= ( اطاعت
  .)78: همان( »مزدا آفريده را كه منسوب به راستي است

 5قطعـة   ،33 يسـنا  »گاهـان «در ، به عنوان ايـزد  هاي اسم خاص سروشونهيكي از نم

  :است
گاه كـه  آن، ترت را به ياري خواهم خواندمنم آنكه سروش از همه بزرگ«

نـزد  ، در آن راه درست راسـتي ، در آن كشور منش نيك، زندگي جاويد يابم
  .)52: همان( »آرام داد مزدا اهوراكساني كه 

، توانـا ، مقـدس ، اي مقام عـالي اسـت و نـام او بـا صـفات مهـين      دار، سروش در اوستا
ايـن فرشـتة مقـربّ اهـورامزدا كـه در متـون       . آمده است... دلير و، اندامخوش، پيروزمند

مظهـر اطاعـت محـض از    ، گاهي به عنوان آخرين امشاسپند به شمار آمده اسـت ، پهلوي
بـان بـه سـتايش خداونـد و     اول كسي كـه ز ، در ميان مخلوقات مزدا«خالق جهان است و 

نخستين كسي است كه مراسم مذهبي به جاي آورد و . اوست، نيايش امشاسپندان گشود
  . )518: همان( »هاي زرتشت را بسرودپنج گات

ها را آن ،باوران زرتشتيهايي وجود دارد كه دينادعيه و نيايش، در اوستا به نام سروش

                                                 
1. seraoša  

2. sru  
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نام سروش است و ايـن نشـان از منزلـت و مقـام     كنند و روز هفدهم هر ماه به تلاوت مي

. در اوستا دو قطعة نسبتاً بلند دربارة سروش آمده اسـت «. سروش در ديانت زرتشتي دارد

هـا آمـده و ديگـري    اسـت كـه اغلـب در شـمار يشـت      »سروش يشت هادخت«، نخستين

، چون مزديسـنان آن را هـر شـب   ، »سروش يشت سرشب«موسوم است به  كه 57يسناي

  .)761: 1346، رضي( »كنندز خواب تلاوت ميپيش ا

بـا هـزار   «در كاخي بـر فـراز البـرز اسـت؛     ، نخستين ستايشگر اورمزد، جايگاه سروش

گردونـة  . گيرداز ستارگان نور مي، خود به خود روشن است و از بيرون، ستون كه از درون
 ـ  اسـب . او چهار اسب سفيد تندروي زيبا با پاهـاي زريـن دارد   دون سـايه  هـاي سـروش ب

بهتـرين  . نوردد تا آفريدگان را نگهباني كنـد روز جهان را درمياو سه بار در شبانه. هستند
1اَشـي «بـا ايزدبـانو   ، حامي درماندگان است و در پاداش دادن به مردمان

، ]ايـزد ثـروت  [ »

بـه بهشـت و بـرزخ و     در سفر آسماني ارداويـراف  .او نگهبان آتش نيز هست. همراه است
  .)29: 1386، آموزگار( »كنداو را راهنمايي مي ،ش همراه با ايزد آذرسرو، دوزخ

تقابل و مبارزة او ، هاي ايزد سروش در اوستاترين اعمال و خويشكارييكي از برجسته
 از جملـه ، ديـو آز و ديـو كنُـد   ، ديـو دروغ ، ديو خواب و تنبلـي ، ديو خشم. با ديوان است

  .زرتشت هستند ترين دشمنان سروش و پيروان آيين مهم
  

  ديو خشم

. آور اهـريمن اسـت  رقيب و دشمن سروش و پيام، با نيزة خونين، 2ديو خشم يا اَئشمه
سروش بـه عنـوان درهـم شـكنندة ديـو      ، 15قطعة  ،4ة كرد، »سروش يشت هادخت«در 

شش بار از او اسم برده شده است و در ، هادر گات«. شودستايش مي، خشمِ سلاح خونين

كه ديوها بتوانند زنـدگاني بشـر را تبـاه    براي آن .ناپاكان ديگر شمرده شدهد سرآم، خيانت
 .)520: 1377، پورداوود( »اندبه زير علم خشم پناه برده، سازند

بـه پايـان   ، بدان حد است كه او يكي از دو ديوي است كه با اهريمن قدرت ديو خشم

                                                 
1. aši  

2. Aešma  
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او را ، ديـو آز  برد و بـه قـولي  ديو خشم را از ميان مي، سروش«رسند؛ در نهايت جهان مي

  .)40: 1386، آموزگار( »بلعدمي
 

  ديو دروغ

در تقابل و تضاد بـا  ، از جمله ديوهايي است كه در اوستا و ونديداد، ديو دروغ يا دروج
چـون سـروش نماينـدة اطاعـت و پيـروي و      ، اين تضاد منشأ روشني دارد«. سروش است

كـه   انگيـزد؛ در حـالي  به پيروي از راه نيك برمـي  فرمانبري از اوامر ايزدي است و همه را
مظهرِ نافرمـاني و بـدكرداري و برانگيزاننـدة همگـان اسـت بـه ارتكـاب زشـتي و         ، دروج

، تقابل راستي و ناراستي است، تقابل سروش و دروج بنابراين. )760: 1346، رضي( »نافرماني

ر عليه زشتي و بـدي اسـت   سروش تجسم راستي و درستي و كوشايي و نبرد و پيكا«زيرا 

  .)765: همان( »تجسم يافته است نيچن نيا، اشكه در شكل زيباي داستاني و ايزدي

  
  ديو آز

، او به همراه ديو شـهوت  .كنندة زندگي آدمي استيكي از ديوان تباه، ديو حرص و آز
بـا  دو ديوي هسـتند كـه   ، به همراه ديو خشم ديو آز. شودترين ديوان شمرده مياز بزرگ

اهريمن ، ناپذيري دارد و در پايان جهانصفت سيري«او . رسنداهريمن به پايان جهان مي

  .)40: 1386، آموزگار( »بلعداو را مي
 

  ديو خواب و تنبلي

همـة   بامـدادان ، ديـو خـواب  . نـام دارد  1بوشاسـب يـا بوشيانسـتا   ، ديو خواب و تنبلي
هنگامي كه خروس بانـگ  . بردميداشتن جهان به كار كوشش خود را براي در خواب نگه

كند تا مردم را از بيـداري و عبـادت   ها را سنگين مياو پلك، كند تا مردم را بيدار كندمي
 .)40: همان( بازدارد

جهان خـاكي را كـه   «، آمده است كه بوشاسب 25-14فقرات ، 18فرگرد ، در ونديداد

                                                 
1. būšâsp  
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هنـوز وقـت   ، خـوش بخـواب  ! اناي انس: گويد، دم بيدار گشته به خواب انداختهدر سپيده

پندار نيك و گفتـار نيـك و   ) يعني(، تو را با آن سه چيزِ بهتر از همه. برخاستن تو نرسيد
جز با پندار زشـت و گفتـار زشـت و كـردار زشـت كـاري       ، تو را. كاري نباشد، كردار نيك

  . )1592: 1376، رضي( »مباد
 

ديو كُند  

، در ونديـداد . لاك و تنومنـد قـرار دارد  در تقابل با سروشِ چسـت و چـا  ، 1ديو كندي
مسـت  ، اين ديو بدون شربت مسكري. او سخن به ميان آمده است از، 41فقرة، 19گرد فر

رسد لغـت كنُـد و   برانداختن ديو كندي است كه به نظر مي، يكي از وظايف سروش .است
 .)519: 1377، پورداوود( كنُدي در زبان فارسي از همين ديو مشتق شده باشد

، سـروش  در برابـر تمـام صـفات نيـك و سـتودة      رسدبه نظر مي، چه ذكر شدبر آن ناب
در پناه خـود   ياري و، در برابر اين ديوان همة بيچارگان را، سروش. ديوي نابكار قرار دارد

هـا  چاه، هاها در تاريكي شبفعاليت آن، اندجا كه ديوها متعلق به تاريكياز آن. دهدقرار مي
پيكـار سـروش و ديوهـا در شـب اسـت؛ زمـاني كـه اهـريمن و         . گيردمي و غارها صورت

، ديوهاي او در پي نابودي جهان و گمراهـي مـردم و جلـوگيري از برآمـدن نـور هسـتند      
 .خواندمردم را به عبادت و روشني فرامي، سروش به همراه پيك خود

و اشـاره  هـاي ا شايستة يادآوري است كه در متون پهلوي نيز به سروش و خويشكاري
نگهبانان آتش هستند ، سروش به همراه بهرام و آذر و ارديبهشت، در بندهش. شده است

همچنـين در  . )37: 1380، بهـار ( تا ديوها توان ميراندن و خاموشي آتش را نداشـته باشـند  
رسان مـردم دانسـته   ياري، تأكيد و سروش، بر تقابل سروش با ديو خشم و دروغ بندهش

به تضاد سروش و ديو آز اشـاره   نيز »روايت پهلوي«در كتاب . )116و  55 :همان( شده است

 . )63: 1367، ميرفخرايي( شده است

] مازنـدران [در پي ديـوان مزنـدر  ، سه بار به همه شب، هر شب به هر مردمي« سروش

همه ديوان به ناكـامي از وي بـه سـتوه بـه     . مردم ستوه نبوند، زند تا از بيم ديوانسر مي
سـروش بـه   ، آمده اسـت  »مينوي خرد«در ، از طرف ديگر. )112: 1380، بهار( »دتاريكي رون

                                                 
1. kund  
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 راهنمـاي پارسـايان بـه بهشـت هسـتند     ، بر پل چينود ]خرد[همراه ايزد مهر و ايزد رشن
 . )24: 1380، تفضلّي(

مبـارزه بـا ديـوان    ، ترين خويشكاري سروشترين و برجستهمهم، چه ذكر شدبر آن بنا
  .خواندمردم را به بيداري و عبادت فرامي، خروس، يك خوداو با ياري پ. است
  

  بعد از اسلام جايگاه سروش در ايران

كـرده   گـري جلـوه  به عنوان پيك اهـورامزدا  در ادبيات ايران پس از اسلام نيز سروش
نامش در ادب پارسي و پس از اسلام فراموش نشده  هرگزاو از فرشتگاني است كه «. است

حفـظ كـرده اسـت و     سـروش مقـام والاي خـود را    بنابراين. )194 : 1387 ،طاووسي( »است

 :آمده است »آثارالباقيه«در . دانستنديل يكي مييرببرخي او را با ج

اولين كسي است كـه در ايـن   ، سروش روز است و سروش، روز هفدهم«

اشاره كردن بـه وسـيلة آواز آهسـته اسـت بـه      ، روز به زمزمه امر كرد و آن
زمزمه به اين جهت است كه در هنگام نماز خوانـدن   .ابل فهمصورت كلام ق

امكـان حـرف   ، خوردند و در اين حـال طعام مي، و تسبيح و تقديس خداوند
نظـر  . گفتنـد د و سخن نمـي نمودناين بود كه اشاره مي، زدن وجود نداشت

هـا  گويند سبب زمزمه آن است كه تا بخـار دهـان بـه طعـام    كه ميديگر اين
اي روز مباركي در هر ماه اسـت؛ زيـرا سـروش نـام آن فرشـته      ،نرسد و اين

يـل اسـت و   يانـد كـه او جبر  كند و برخي گفتهياست كه شب را مراقبت م
تر است و هنگامي كه مـردم  سروش از تمام فرشتگان با جن و ساحر دشمن

آورد و جـن را قلـع و قمـع     سه مرتبه اين فرشته روي مـي ، در شب خوابند
دهد و شب براي طلوع و پيـدايش او روشـن   را عذاب مي كند و ساحرانمي
طلوع فجر است كـه نباتـات در آن هنگـام    ، يكي از آن سه مرتبه ...شودمي

روحي تازه ، آيد و بيمارآيند و مرغ به آواز ميكنند و به اهتزاز درمينمو مي
رسـد و  كند و مسـافر بـه مـأمني مـي    رفع غم مي، يابد و شخص غمگينمي

 .)270: 1380، بيروني( »شودش و خرم ميخو، زمان
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عـلاوه بـر اشـاره بـه ريشـه و معنـي       ، ذيل واژة سـروش ، )1377( انامة دهخددر لغت

فرشـتة  ، فرشتة وحي. معاني ديگر آن نيز نقل شده است، سروش در اوستا و متون پهلوي
 ،از جمله معاني است كه در لغـت فـرس اسـدي توسـي    ، يليهاتف غيب و جبر، آورپيغام

 .ها اشاره شده استبدان نيز... فرهنگ نفيسي و، فرهنگ رشيدي، اللّغاتغياث، آنندراج

گـري سـروش را پـس از    تـوان تفـاوت سـيما و جلـوه    مي با تأملي در آثار ادب پارسي
سـروش در ادبيـات    هـر چنـد  . پيش از اسلام مشاهده كرددر با سيما و وظايف او ، اسلام

ايزد آخته سلاح كه در پي ديوان و در نبرد و پيكار با آنـان   ديگر آن، پارسي پس از اسلام
، نيست؛ اما شكوه و خجستگي خود را همچنان حفظ كرده و گاهي در اشعار شـاعران  بود

  .يل آمده استيآور شادي و يا جبربه عنوان هاتف غيب و پيام
رسان ياري، دشمن ديوان. بسيار جالب توجه است، نقش سروش در شاهنامة فردوسي

سـت كـه   اهايي از جمله نقش، آگاه از زمان مرگ، آور غيبپيك ايزدي و پيام، درماندگان
 .)269: 1385، مسرتّ( گري سروش را در پي داردجلوه

اشاره شد كه توجه به نقـش و   به عنوان پيك و همراه سروش، به خروس ينا پيش از
  .ضروري است، جايگاه اين پرنده در فرهنگ و ادب قبل و بعد از اسلام

 

  پيش از اسلام جايگاه خروس در ايران 

اي متقابـل  با حيوانـات و گياهـان رابطـه   ، بشر از زماني كه پاي بر اين كرة خاكي نهاد
 برخي از حيوانات را شـكار و از گوشـت و پوسـت و اسـتخوان آنـان اسـتفاده      . برقرار كرد

هـا  از آسـيب رسـاندن بـه آن   دانسـت و  مـي كرد و برخي ديگر را بنا به دلايلي مقـدس   مي
. دانسـت كرد؛ برخي را با خدايان و برخي ديگر را با اهريمنان در ارتباط مـي  خودداري مي

بشـر خـود را   ، تـر كـرد  اش را بر زندگي بشر گسـترده سايه، هر چه تمدن و علم به تدريج
زه امـرو  كـه  بسياري عقيده دارند. به خصوص حيوانات ديد، مسلطّ بر تمام عناصر طبيعت

امـا بـه نظـر    ، ضخيم تاريخ مدفون گشته است ةزير لاي، هاي كهنباورهاي مربوط به قرن
خاموش ناشدني است و اخگرهاي خود را در آثار ، رسد آتش فرهنگ و باورهاي آيينيمي

 . سازدظاهر مي ادبي و هنري و فرهنگي مردم هر سرزميني

به خصـوص در  ، هاي مختلفسرزمين از جمله حيواناتي است كه در فرهنگ، خروس
، مرغ و خروس كه امروزه در تمام دنيا پراكنـده اسـت  «. جايگاهي ويژه داشته است، ايران
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، »بـان خيـوا  «يعنـي مـرغ و خـروس    ، گونة احتمالاً بنيادي آن. بومي حوزة رود سند است

قدمت اهلي كـردن مـرغ و خـروس بـه عصـر      . كندهنوز هم به صورت وحشي زندگي مي
هاي اهلي كـردن  در ابتدا در چين اشاعه يافت؛ اولين نشانه، اين حيوان. رسدنوسنگي مي

از طريق ايـران  ، مفرغ ةقبل از دور. رسداز ميلاد مي سال قبل 6000به آن در اين ناحيه 
 .)220: 1385، پيرديگار( »و آسياي صغير وارد اروپا شد

دانسـتند  ن را مقدس ميآ، از جمله حيواناتي است كه در ايران پيش از اسلام خروس
ايـن  . باشـد  مـي  1پـرودرش ، اسم خروس در اوستا«. دانستندو خوردن گوشتش را روا نمي

مقصود اين است كه فروغ روز را از پيش ديده . »از پيش بيننده«لغت مذهبي است؛ يعني 

2كهرتـاس «، اسم ديگـر خـروس  . دهدو مژده ورود آن را مي
: 1377، پـورداوود ( »باشـد مـي  »

در فرگرد هجـدهم  . گزار سروش معرفي شده استپرنده و خدمت، خروس در اوستا. )520
بـه مـردم   را منسـوب   »كهرتـاس «تلفـظ  ، اهورامزدا: آمده است 28تا  14فقرات ، ونديداد

نيـز داريـم و خـروس فارسـي از      »خـراوس «كلمـة  ، كه در اوستاضمن اين. داندبدلهجه مي

بلكـه بـه معنـي خروشـيدن و فريـاد      ، ي ماكيـان نرينـه  البته نه به معن. همين ماده است
 ).521: همان( برآوردن

همراهـي او بـا سـروش    ، نمايدشايان توجه مي چه دربارة خروس در آيين زرتشتيآن 
، كه ديوها و موجودات اهريمني در پي چيرگي بر آفرينش نيك هستند شب هنگام. است

يدار كردن مؤمنـان  تا بانگ بردارد و با ب كنداين پرندة ايزدي را بيدار مي، خروس، سروش
ديوهاي آز و مسـتي و خـواب و سسـتي را كـه قصـد      ، ها به عبادت و نمازو فراخواندن آن

خروس از همكاران  ،33فقرة ، 19فصل ، در بندهش. فراري دهند، گمراهي مردم را دارند
شايسـت  «ر همچنـين د . )109: 1380، بهـار ( سروش در برانداختن ديوان شمرده شده است

، مزداپـور ( منع شده است كشتن جانداري چون خروس ،9تا  8فقرة ، 10صل ف، »ناشايست

1369 :123( .  
، موقـع هـم باشـد   يمن است و حتيّ اگر بيبانگ خروس خوش، در اعتقادات زرتشتي

هنگـام بانـگ كنـد    شود؛ زيرا خروس در تقابل با ديوان است و اگـر بـي  شوم شمرده نمي
                                                 
1. šparo dar 

2. kahrkatas  
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 داردآن خانـه راه يافتنـد و خـروس بـراي دور كـردن آنهـا بانـگ برمـي        يعني ديوها بـه  

دانسـتند و خـروس را    هنگام خروس را بـديمن مـي  بعدها بانگ بي. )341: 1381، عبداللّهي(
  . از اهل خانه دور شود، كشتند تا شومي بانگ نابهنگام اومي

س و كشته شـدن  هنگام خروسبب نظر مردم به بانگ بي«: آمده است »الصفاروضه«در 

، به مـرض مـوت گرفتـار شـد     ]پادشاه اساطيري[آن است كه چون كيومرث ، آن در وقت
، ميرخوانـد ( »دار رحلت كردشهريار دين، نماز شامي بود كه خروس بانگ كرد و متعاقب آن

داننـد  بانگ نابهنگام خروس را شوم مي، امروزه هم در برخي از مناطق ايران. )495: 1338
 .كشندخروس را مي، شوميو براي رفع 

 گـردد؛ بـه قبـل از آيـين زرتشـت برمـي      تقدس خـروس ، رسدچه مسلمّ به نظر ميآن
سـحرگاهان  ، وشو و مراسـمي ديگـر  سرودخواني و شست، عبادت، در آيين مهر«كه  چنان

 بيـدار ، شد و مؤمنان با بانگ خروس كه پيـك خورشـيدي و همـراه ميتـرا بـود      انجام مي
به دليل ارتبـاط   تقدس خروس در ايران باستان، به هر روي. )557: 1381، رضي( »شدند مي

  .و پيوند او با مذهب و نيكي بوده است
 

 پس از اسلام جايگاه خروس در ايران

در «. پس از اسلام نيز شايسـتة توجـه اسـت   ، اي ايزديبه عنوان پرنده جايگاه خروس

مرغاني است كـه در بسـياري از    ةراز زم خروس، جريان اعتقادات قومي و مذهبي ايرانيان
به جايگـاه والاي آن  ، روايات مذهبي و منابع دوران اسلامي، احاديث ديني پيش از اسلام

تقـدس ايـن پرنـده در بسـياري از روايـات      . )34: 1386، شـين دشـتگل  ( »اشاره شـده اسـت  

 ةجنب«. بازتاب يافته است - به خصوص در معماري و نقاّشي - آثار ادبي و هنري، اسلامي

تقدس خروس در فرهنگ اسلامي و گرامي بـودن آن نـزد ايرانيـان تـا جـايي اسـت كـه        
 . )35: همان( »در آسمان دنيا معرفّي شده است، جايگاه والاي اين مرغ مينوي

سخن به ميان آمـده اسـت كـه     از خروس سفيدي در آسمان چهارم، در كتب تفسير
 در سورة اسراء و همچنـين در سـورة نجـم   . كندآن را در شب معراج مشاهده مي، پيامبر

از مسجدالحرام تا مسجدالاقصي و مشـاهدة   )ص(به سير شبانة حضرت محمد، قرآن مجيد
  :اشاره شده است هاملكوت آسمان
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منَ المسجدِ الحرامِ اليَ المسجدِ الاقَصي  سبحانَ الَّذي اَسري بِعبده ليلاً«

 .)1/أسراء( »يه من اياتنا انَّه هو السميع البصيرُالَّذي باركنا حولَه لنُرِ

مرغي را ديدم سـپيدتر  ، در آسمان چهارم«: در تفسير طبري آمده است بر اين اساس

م و پاي او بر هفتم طبقة زمين بود و سر او را ديـد ) خروسي= ( »خروهي«بر مثال ، از عاج

اين چه مرغـي اسـت بـدين عظيمـي؟      يل پرسيدم كهيدر زير هفتم آسمان و من از جبر
گونـه  او را بـدين ، اين خروهي سـپيد اسـت و خـداي عزّوجـلّ    : السلام گفتيل عليهيجبر

جملـه خروهـان زمـين آواز    ، آفريده است و شبي دو بال خويش را باز كند و بانـگ كنـد  
همـواره خـروس   ، كند پيامبر پس از معـراج سپس نقل مي. )191 :1347، طبري( »...بشنوند

 دانسـت داشت و خروس سپيد را مانع از ورود ديوان و جادويي به خانه مـي پيد نگه ميس
  . )191: همان(

خروسي را ديـدم  ، رفتمدر آسمان دنيا مي«: نيز آمده است »ابوالفتوح رازي«در تفسير 

 ...كه از آن نيكوتر سـبز و سـپيدي نديـده بـودم    ، موي گردن او سبز و سر و تن او سپيد
، رازي( »او پرها را باز كند و بـه هـم زنـد و خـدا را تسـبيح گويـد      ، خر رسدچون شب به آ

بـه   با ذكر مشاهدة خروس سپيد در آسمان چهـارم  در تفسير سورآبادي نيز. )173: 1376
خروه سپيد را دوسـت بداريـد كـه در وي ده چيـز     : رسول گفت: نويسدمي، وسيلة پيامبر

ت و سخاوت و شجاعت و بيداري شـب و  هيبت و حمي: است كه آن از هنرهاي من است
در تفسـير  . )198: 1347، مهـدوي ( شناختن وقت نماز و بسياري عيـال و صـلابت و جمـال   

خـروس سـفيد عرشـي را از    ، )ص(رسول خدا« :نويسدمي يادشدهالميزان هم با بيان موارد 

 .)20: 1376، طباطبايي( »كندفرشتگان خداي تعالي معرفّي مي

در ، اي است كـه بـا عبـادت و نيكـي    توان گفت خروس پرندهمي، شد بنا بر آنچه ذكر
آواز ... دوست من و دشمن منافقين است، خروس سپيد: فرمايدمي )ص(پيامبر. پيوند است

به دليل بانـگ او در  ، از طرف ديگر. )95: 1385، شواليه( »دهداو حضور فرشتگان را خبر مي

 بنـابراين . ها نمـاد نـور و خورشـيد اسـت    ز فرهنگدر بسياري ا آور طلوعاين پيام، بامداد
  . سزاوار تأمل است، هاي ديگرنظري بر نمادشناسي خروس در فرهنگ سرزمين
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 نمادشناسي خروس

رسد خروس براي همه اما به نظر مي، داردنمادهاي متغيري  ،خروس در شرق و غرب
خـداياني   -رشـيد  گـوي طلـوع خو  تهنيت ،خروس .مقدس بوده است، خدايان -خورشيد

نماد شهوت و  همچنين. اين پرنده نماد توبه است، در هنر عيسوي. چون مهر و آپولو بود
رمانـد و اعتقـاد دارنـد اگـر     ارواح شـب را مـي  ، خروش خـروس . پرخوري و مراقبت است

تصـوير خـروس را بـر    ، در چين. كندارواح خبيثه را دور مي، خروسي كنار تابوتي بگذارند
  .)47: 1380، هال( دانندسوزي مينع آتشما، ديوارها

  
 رنگسروش در گنبد پيروزه يرد پا

دختـر  ، كه از زبان آذريـون ، سروش در داستان ماهان مصري يرد پاپيش از پيگيري 
هـاي هفـت پيكـر    ترين و رازآميزترين داستانشود و يكي از جذّابپادشاه مغرب نقل مي

اسـت كـه    مربوط بـه روز چهارشـنبه   داستان. نمايديادآوري آن خالي از لطف نمي ،است
. دختر پادشاه اقليم پنجم در آن منزل دارد گنبدي كه، رودرنگ ميبهرام به گنبد پيروزه

  .كندماهان را آغاز مي ةافسان، دختر
  

  خلاصة داستان

هايش داشت و در باغ روزگاري خوش ،به نام ماهان مردي ثروتمند، روزگاري در مصر
 ،درخشـيد و ماننـد روز  در شبي كه ماه در آسـمان مـي  . كرداز دوستان خود پذيرايي مي

به عيش و نوش مشغول شـدند و   هاها ساعتدر يكي از باغ دوستان او، محيط روشن بود
   .هوش خود را از دست داده بود، در شراب بر اثر افراط ماهان در آن شب، از قضا

  آسمـــــــــان افـــروز بـــود مهتـــابي
 

  ـي روزيـــشبـــــي الحـــق بـــه روشنا  
  

  مغــز ماهــان چــو گــرم شـــد ز شــراب
 

ــردش آب    ـــد و گـ ـــاه ديـ ــابش مـ   تـ
  

  )236: 1385، نظامي(    

 كنـد و آيـد و خـود را دوسـت او معرفّـي مـي     شخصي نزد ماهان مـي ، در اين هنگام 
او سودي كلان داشته باشد و از  تواند براياي را با خود آورده كه ميالتّجارهمال: گويد مي

به طمع دست يـافتن   ماهان .التّجاره بيايدخواهد تا با او به بيرون از باغ و محل مال او مي
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ماهان را تا نيمه شب به دنبـال خـود   ، مرد. دشوپنهاني از باغ خارج مي، به همراه او، سود
  .شوداپديد ميسازد و خود نتنها رها مي، برد و ناگهان او را در بيابانمي

ــبحگهي     ــرغ ص ــاند م ــر افش ــون پ   چ
 

  شـــد دمـــاغ شــب از خيــال تهــي      
  

ـــال  ـــرد خيــ ـــده مـــ ـــرستديـ   پـ
 

ــت    ــازي رسـ ـــال بـ ـــريب خيــ   از فــ
  

ـــدا   ــريك ناپيــ ـــان شـ ــد ز ماهـ   شـ
 

ــيدا    ـــرهي شـ ــان ز گمـــ ــد ماهـ   مانـ
  

  )238: 1385، نظامي(    

بـرد و  تگي خـوابش مـي  بر اثـر خس ـ  گريد و سرانجامدر دل تاريكي بسيار مي ماهان 
بينـد كـه   ماهان خود را در محليّ غريـب مـي  . شودبيدار مي بر اثر نور آفتاب هنگام ظهر

جـا بـر   رسـاند و در آن را بر در غـاري مـي   خود .گياهان آنجا در نظرش چونان ماري بودند
 ـ . شـوند بيند كه به او نزديك ميمردي و زني را مي، در اين هنگام. افتدزمين مي ر آنهـا ب

 اي؟زنند كه كيستي و از كجا آمدهماهان بانگ مي

جايگاه ديوان و شياطين اسـت و  ، گويند اين مكانآنها مي. گويدماهان داستان را مي 
 . بوده و او را فريفته است هايلبلكه غول بياباني به نام ، دوست او نبوده است، آن شخص

ما از تـو در ايـن محـل نـاامن     ، اشدهند كه ناراحت نببه ماهان دلداري مي آن مرد و زن
ماهان نزد آن دو نفر رفت و تا دم صبح با ايشـان  . يم و ياور تو خواهيم بودكنمواظبت مي

آن دو نفـر نيـز ناپديـد شـدند و دوبـاره       ،اما صبحگاه با شنيده شدن صداي خـروس . بود
  .ماهان تنها ماند

ــل بر ــگ خــروس چــون ده   كشــيد بان
 

 ـ    ــ ــن ك ــه بســت زري ــر ناق   وسصــبح ب
  

ــدند   ــد ش ــي كلي ــه ب ــدان ك   آن دو زن
 

  هــردو از ديــده نـــاپديد شــــــدند     
  

  )240: همان(    

شود و در آن خارستاني كـه چيـزي بـراي خـوردن     ماهان با آمدن روز تنها مي دوباره
ماهان خودش را به ، شب دنيفرارستا اينكه با . رودمي سو آنسو به از اين، شوديافت نمي
بيند كه اسبي را مي سوار اسبمردي ، در اين حال. مصون باشد ز گزندرساند تا اغاري مي

خواهـد خـودش را معرفـي    مرد با ديدن ماهان از او مي. كندديگر را نيز با خود حمل مي
 كنـد و سـپس  ماهان خودش را معرفـي مـي  . خواهدكند و بگويد كه در اين محل چه مي

گويد كه خداوند به تو عنايت مرد مي. كندبراي آن سوار تعريف مي، چه بر او رفته استآن
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او از ماهان خواست كه بر پشت اسـب  . رهايي يافتي غيلاو  هيلاداشت كه از دام دو غول 
 پـيچ هـاي پـيچ در   هـا از كـوه  آن. بود بنشـيند و همـراه او بيايـد   ديگري كه با خود آورده 

در آن دشت از هـر   .آيندميي صاف و هموار دربه دشت تيگذرند و سرانجام پس از مد مي
ماهـان  . پر از غولان و ديوان بود، طرف صداي ساز و آواز بلند بود و به جاي گل و درخت

. كوبي كردپاي اسب ماهان هم شروع به، در اين حال .فهميد كه در چه دامي افتاده است
 سرانجام با. دريافت كه اسب تبديل به اژدها شده است، وقتي ماهان به آن اسب نگاه كرد

  . ميدان را رها كرده و از نظر ناپديد شدند ،ديوان، دميدن روز
 هدف به هـر سـو  بي. خويش را در بياباني خشك ديد، پس از درآمدن خورشيد ماهان

چاهي افتـاد و درون   چشمش به ،با نزديك شدن شب. جستشتافت و گريزگاهي ميمي
بـاريكي از نـور    ةبه رشـت چشمش ، وقتي از خواب بيدار شد. برد و خوابشآن پناه گرفت 

او از  .بـرد باغي ديـد كـه هـوش از سـر مـي      سو آنماهان در . تابيدافتاد كه درون چاه مي
ناگهـان پيرمـردي از   . هـا كـرد  شروع به خوردن ميوه .نعمت انگشت به دهان بود همه آن

كه چندين سال اسـت كـه   با اين تعجب كرد و گفت گوشة باغ بيرون آمد و با ديدن ماهان
ماهان سرگذشتش را بـراي  . تاكنون دزدي به اين باغ نيامده است، در اين باغ باغبانم من

آب و كـه آن سـرزمين بـي    و گفـت باغبان به مداراي ماهان پرداخـت  . باغبان تعريف كرد
 ـ  جـا مـي  هـا را بـا فريـب بـه آن    ست كه انسـان سرزمين ديوان ا، علف ابودي آورنـد و بـه ن
به ماهان گفت كه من بايد بروم و براي تو مكاني در ايـن  تي باغبان پس از مد. كشانند مي

روي آن درخت بلند بروي و هرگز از آن پايين نيايي و ، باغ ترتيب دهم؛ اما تو بايد امشب
اي آويخته شده است و روي درخت سفره و كوزه، اگر به آب و غذا هم احتياج پيدا كردي

آنجا را ، كه از ماهان پيمان گرفتاز اين پيرمرد پس .كس را نزد خودت راه دهينبايد هيچ
  . ترك كرد

ماهان هفـده مـاهرخ را ديـد كـه بـه      ، جا را پوشاندو تاريكي همه ديفرارسوقتي شب 
ماهان چند بار تصميم گرفت . بساط عيش و نوش گستردند، درون باغ آمدند و در آن باغ

زد و سـخن پيـر را   هيب مياما بر خويش ن، كه از درخت فرود آيد و به جمع آنها بپيوندد
كـوبي فـارغ شـدند و بـه خـوردن مشـغول       سـرانجام آن دختـران از پـاي   . آوردبه ياد مي
كسـي  ، مهتر آنـان ، در اين هنگام. غذاهايي كه تا آن روز چشم ماهان نديده بود. گرديدند

. دادپيام مهتر را بـه ماهـان   ، پيك. ها بپيونددع آنرا فرستاد تا از ماهان بخواهد كه به جم
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رخـان بـه لعبـت    ماهان پند پير را فراموش كرد و از درخت به زير آمـد و بـا مهتـر پـري    
ديـوي گـراز   ، روياما پس از دمي به وي نگريست و دريافـت كـه زيبـارخ پـري    . پرداخت

يابـد كـه   ميماهان در. ديوها ناپديد شدند، با طلوع صبح و آواز مرغ صبحگاهي. سيماست
، ها را از دست داده و بـه جـاي آن بـاغ   همة آن، انگارير اثر سهلاثري از آن باغ نيست و ب

كند و از ماهان با دلي شكسته به خدا روي مي، در اين هنگام. تلي از خار و خاشاك است
 .كندطلبد و از كارهاي بد خويش راستي توبه مياو راه درست را مي

  سجده كرد و زمين بــه خـواري رفـت   
 

ــي    ــس ب ــا ك ــه زاري گب ــان ب ــتكس   ف
  

  كـار مـن بگشـاي    ،كــــه اي گشاينده
 

ـــاينده   ـــاي ،وي نمــ ـــن بنمـ   راه مــ
  

  و بـس  يم كـار بــسته  يتـــــــو گشـا 
 

ـــا   ــو نمــ ـــس  ،يم رهيت ــر ك ـــه ديگ   ن
  

 

  )266: 1385، نظامي(  

  .رسانددهد و به سامان مينجات مي رسد و او راخضر مي در اين حال
  فت در بـــر خــويش  ركه سر برگچون

 

  يد شخصي به شـكل و پيكـر خـويش   د  
  

ـــصل سبز ـــو ف ـــوشي چ ـــاني پ   نـيس
 

ـــي يروســرخ   ـــي چـــو صــبح نـورانـ   ـ
  

  گفت كه اي خواجه كيستي به درسـت 
 

ـــه گـوهـــر تســت      قيمتــي گـــوهرا ك
  

  پرسـت گفت مــن خضـرم اي خــداي   
 

ــدم   ـــا آم ــ ت ـــيرمو ت ــت را بگـــ   دس
  

  تسـت كـه آمـــد پيـــش     نيـك  نيت
 

  بــه خانـه خـــويش    راو رساند ت ـ مـي  
  

  دست خود را بــه مـن ده از سـر پـاي    
 

ــد     ــم ببن ــر ه ـــده ب ـــايو بـاز دي   گش
  

  كه مـاهان ســـلام خضـر شـنيد   چون
 

  آب زنـدگانــي ديـد   ،تـشـــنه بـــود   
  

  دست خود را سـبك بــه دسـتش داد   
 

ـــده در   ــاد دي ـــان بگش ــت و در زمـ   بس
  

ــلامتگاه   ـــود را در آن س ــد خـــــ   دي
 

  ديـــو بـــرده بـــــود ز راهكـــه اولــش   
  

ــاغ را درگشــاد و كـــــــــرد شــتاب   ب
 

  ســوي مصــر آمـــــد از ديــار خــــراب  
  

 

  )267: همان(  

  تحليل داستان

ي يبه امور ماورا، هاي هفت پيكرمانند ديگر داستان »ماهان مصري«نظامي در داستان 

، سياسـي ، دلايل اجتماعيتواند توجه نظامي به اين امور مي. و اساطيري توجه كرده است
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طلبد؛ اما بـديهي اسـت   ها جستاري ديگر ميديني و رواني داشته باشد كه پرداختن بدان

هـاي عاميانـة   گـي ژتوان توجه شاعر به امور ماورايي و اشاره به ديوها را تنها به ويكه نمي
ي و آييني شايسته است ميان باورهاي عاميانه و باورهاي دين. هايي نسبت دادچنين قصه

هـاي  ترين دلايل بازتاب باورهاي كهن در داستانممكن است يكي از مهم. تمايز قائل شد
بيداري ناخودآگاه فرهنگي و اسـاطيري شـاعر   ، به خصوص داستان ماهان مصري، نظامي

در داسـتان ماهـان    »سـروش «رسد بازتاب باورهـاي مربـوط بـه    بنابراين به نظر مي. باشد

 .خودآگاه جمعي داردسرچشمه در نا، مصري

گـذارد و پـس از عبـور از    چهار مرحله را پشت سر مـي ، ماهان مصري در اين داستان
شـريك   شخصي كـه بـه ظـاهر   ، در شب اول. كندبا خضر ديدار مي، مرحلة چهارم و توبه

ماهـان را از بـاغ   ، آيد و با وعدة سود كلانبه سراغ او مي، مال و دوست ماهانِ تاجر است
سـراي او  كنـد تـا بـه كـاروان    راه زيادي را طي مي، ماهان به دنبال شريك. ندكخارج مي

 :دهند تاهمچنان به رفتن ادامه مي ،كه راه تمامي نداردبا آن. برسد

  كـــم نكردنـــد هـــــر دو زان پــــرواز
 

ــدان گــــه كــه مــــرغ كــرد آواز    ــا ب   ت
  

ــبحگهي     ــرغ ص ــاند م ــر افش ــون پ   چ
 

ـــي    ــال تهــــ ــاغ شــب از خي   شــد دم
  

  پرســتده مــــــردم خيــــــال ديــ
 

ــازي رســت      ـــال ب ــب خيـــــ   از فري
  

  شـــد ز ماهــــــان شـــريك ناپيـــــدا
 

ـــيدا      ــي ش ـــان ز گمره ــده ماهــ   مان
  

 

  )238: 1385، نظامي(  

دوست او نبـوده  ، يابد كه تاجرميدر، سپس ماهان به وسيلة مرد و زني پشته بر دوش
 .تبوده اس »هايل بياباني«بلكه ديوي به نام 

زمـان  ، و شب ،متعلّق به تاريكي اهريمن، قابل توجه است كه در باور پيروان مزديسنا
كـه  ، آيد و بـا طلـوع صـبح و آواز خـروس    هنگام سراغ ماهان ميشب ديو. فعاليت اوست
ين دربارة ايزد سـروش  ا چه پيش ازبا توجه به آن بنابراين. شودناپديد مي، اندعناصر نيكي

 را در ايـن صـحنة داسـتان    يادشـده توان رنگ بـاورِ  مي، ذكر شد روسو مرغ همراهش خ
چـرا در  ، شـود رهـا مـي   از شرّ ديـو  ماهان كه با طلوع خورشيد جالب است. مشاهده كرد

در بسـياري   .مكاني اهريمني است، بيابان در داستان: ماند؟ بايد گفتبيابان سرگردان مي
بيابـان جـايي اسـت كـه     « زيـرا معتقدنـد   ،تبيابان جايگاه ديـوان و غـولان اس ـ  ، از باورها
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ماهـان گرفتـار ديوهـاي    «و در بيابان اسـت كـه    )28: 1385، بري( »كندخورشيد غروب مي

و  بامشـكي ( »شودخشم و شهوت مي، طمع يعني هاي پست جان آدميزشت يا همان ميل

. كشـاند  مي طمع و آز است كه ماهان را به بيابان گمراهي، در شب اول .)59: 1388، پژومند
  :فريبدماهان را مي، آور ديو آز است كه با دروغپيام »هايل بياباني«گويي 

ــودي آورده ــاسســ ــرون ز قيــ   ام بــ
 

  زان چنان سـود هسـت جـاي سـپاس      
  

 

  )238: 1385، نظامي(  

 .دهدفراري مي آيد و ديو رابه كمك ماهان مي سروش، اما بامداد

هايي بر دوش دارند و به كه پشته در حالي، »يلاغ«و  »هيلا«دو ديو به نام  در شب دوم

 :كند وها حركت مينبا آ دهند و ماهانبه ماهان وعدة ياري مي، كنندكنُدي حركت مي

ـــح دم نزدنــــــد   ـــا دم صـبــ   تــــ
 

ــد      ــدم نزدن ـــر ق ــي يكدگــــ ـــز پ   ج
  

  چــون دهــل بركشــيد بانــگ خـــروس
 

ــوس     ــن ك ـــه بســت زري ــر ناق   صــبح ب
  

  كــه بــي كليــــد شــدند، نآن دو زنــدا
 

  هــــــر دو از ديــده ناپديــد شــدند     
  

 

  )240: همان(  

 جـا در اين. بـرد به غـاري پنـاه مـي   ، هاماهان پس از سرگرداني در كوه، در اين مرحله
بـا كشـاندن    مكان اهريمني و دور از نور و روشني دانست كـه دو ديـو   توان غار را نيز مي

  .اشتندقصد هلاك او را د، جاماهان به آن
ـــاره   ــول چـ ــاده دو غ ــر و م ـــرندن   گ

 

ــد    ــود ببرنـ ـــي را ز راه خـ ــه آدمــ   كـ
  

ــون  ــد و خـ ــاك افكننـ ــددر مغـ   ريزنـ
 

  چـــون شـــود بانـــگ مـــرغ بگريزنـــد  
  

 

  )242: همان(  

هلاك ماهان در غـار  ، در داستان اشاره شده كه قصد ديوها، شودكه مشاهده ميچنان
هـا را فـراري   آن، بانگ پرندة سـروش ، غار ببرند كه ديوها ماهان را بهقبل از اين .بوده است

شب بعد با شنيدن صـداي پـاي    .روديابد و درون آن ميغار را مي خود، دهد و ماهانمي
كـه   تري به مفهوم غار كرد و به اين پرسشتوان نگاه دقيقاما آيا مي. آيداسب بيرون مي

ابتدا در بيابان به خـواب   ماهان لآورد پاسخ داد؟ يا به چه دليچرا ماهان سر از غار درمي
 رفت و محل خواب روز بعدش هم در غار بود؟
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 با سوراخي كه بيرون از آن دنياي نوراني وجـود دارد ، غار كه به دالاني دراز و تاريك 
دو وجهـي اسـت؛ يعنـي از نظـر     ، غـار در نمادشناسـي  . بسيار شبيه چـاه اسـت   ،ماندمي

زيرا دو وجهـي بـودن در تمـام نمادهـاي      .ت استهم منفي و هم مثب، هاي نمادين جنبه
: 1385، شـواليه ( »نشـانة دنياسـت   ،غـار « :در فرهنگ نمادها آمده اسـت . شودمهم ديده مي

دنيـا جـاي   ، بـراي افلاطـون  « .دانـد دنيا را به مثابة غاري مـي  كه افلاطون نيزچنان .)333

، انـد بسته و زنجير شده ،رنج و مكافات است و در آن ارواح بشري به دست خدايان، غفلت
هـدف  ، اند كه در نمـادگرايي غـار افلاطـون   ناگفته نم .)همان( »گويي در غاري اسير باشند

 . است -و تكامل انساني  -رسيدن به نور  ،نهايي

توان گفت غـار مهريـان نيـز    در واقع مي .دارداي جايگاه ويژه،در آيين ميترايي نيز غار
در فرهنگ نمادها اشـاره شـده   . تيان نيز به همين معناستكه نزد زرتشنماد دنياست؛ چنان

اي طبيعـي را وقـف   زرتشت ابتدا دخمه. دخمة نشانة دنيا بود، هاي زرتشتيدر آيين« :است

، بـا الهـام از ايـن بـاور     ...اين دخمه به شكل دنيايي بود كه ميترا خلق كرده بود... ميترا كرد
  .)335: همان( »ا را به مثابة دخمه و غاري ديدنددني، ها افلاطونها و پس از آنفيثاغورثي

خروج از غار به ، از طرف ديگر. نماد مرگ و دوزخ است غار، همچنين در نمادشناسي 
مطرح ، كه خود تولدّي دوباره است به عنوان نماد تولدّ دوباره و سرسپاري، سمت روشني

ورود بـه  «ره شده است كـه  بدين مطلب نيز اشا »فرهنگ نمادها«در . )341 :همان( شودمي

 »گيـرد جا صعود به آسمان و خروج از كيهان صورت ميبازگشت به مبدأ است و از آن، غار

شـبانه از  ، او پس از ورود به غـار  كه شودكه در داستان ماهان مشاهده ميحال آن. )همان(
دن به خودآگاهي و رسي، رو شد و فرصت عروجبهبنابراين با ديو ديگري رو .آن بيرون آمد

 .خويشتن را از دست داد

، بـار دخمـه  وجه مصـيبت «شود؛ غار به عنوان نماد ناخودآگاه نيز مطرح مي، از طرفي

ها كه غول اين لجهة وحشتناك، اين منطقة زيرزميني در جايي ناديدني، اين صخرة سياه
آن  ةنماد ناخودآگاه و خطـرات غالبـاً غيـر منتظـر    ، آينددر آن مسكن دارند و از آن برمي

سـت و بـه   مـورد نظـر ما  ، و همين جنبة نمادين غار در داستان ماهان .)336: همان( »است

 اي بـه مكـان ديوهـا دارد؛   غـار اشـاره   جـا ندر اي ،بر ايـن اسـاس  . دهدپرسش ما پاسخ مي
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در پـي  ، غاري كه ماهـان در آن خوابيـد  . داردچنين جنبة نماديني ، طور كه بيابان همان
 .همراه داشت خود ديو ديگري را به

از غار بيـرون آمـد و از سـواري كـه     ، ماهان با شنيدن صداي پاي اسب، در شب سوم
سپس با سوار شدن بر اسب يدك با سوارِ ناآشـنا بـه راه    .ياري خواست اسب يدك داشت

اسـب  . سـت كوبي ديوهابرد كه محل پايماهان را به دشتي صاف و هموار مي، سوار. افتاد
 :كند وكوبي ميشود و شروع به پايي تبديل ميبه اژدهاي ماهان نيز

  گــه بــرانگيختش چــو گــوي از جـــاي
 

  گه به گــــــــردن درآورديـش پـاي     
  

  كـرد بــر وي هــــــزار گـــونه فســوس 
 

  تا به هنگـام صـبح و بانـگ خـــروس      
  

 

  )244: 1385، نظامي(  

ري اهريمنـي  جا در پيونـد بـا اهـريمن اسـت و عنص ـ    در اين ناگفته نماند كه اژدها نيز
پديد آورد و در تقابـل بـا   ، ريشة مرگ استاهريمن اژدها را كه هم زيرا. شودمحسوب مي
 .)87: 1385، دادور( نور قرار دارد

بـرد و  ماند تا شب به چاهي پناه مـي بيند و سرگردان ميخود را در بياباني مي، ماهان
 چـاه را نيـز   .اسـت  چـاه ، شود سومين مكـان خـواب ماهـان   مشاهده مي .خوابدكمي مي

كـه در صـورت رهـايي از آن و     محلّـي تاريـك  . مكان اهريمني دانست، توان مانند غار مي
 .نشاني از تكامل و صعود انسان است، رفتن به سوي نور

، اربه ـ( معـرّف دنيـاي مردگـان اسـت    ، نماد عذاب و مرگ است و چـاه ، سقوط در چاه

آمـده   »فرهنگ نمادها«در  .و متعالي استنشان حيات مجدد ، برآمدن از چاه .)369: 1376

تـوان  مـي  .)485: 1385، شـواليه ( »داننـد هنوز چـاه را نمـاد دوزخ مـي   ، در خاور دور«: است

به معناي ورود به دنياي ناخودآگاه و برآمدن از چاه به معنـي  ، احتمال داد سقوط در چاه
گـر رسـيدن   تداعي ،در نمادشناسي خود يخود بهرسيدن به شناخت و آگاهي است و چاه 

نمـاد  ، چـاه «: ذيل واژة چاه اشاره شده است »فرهنگ نمادها«كه در چنان. به آگاهي است

: همـان ( »آگاهي و در ضمن نمايانگر انساني است كه به آگـاهي و شـناخت رسـيده اسـت    

شود و پـس از عبـور از   بيند و به طرف آن جذب مينوري مي ماهان، در اين مكان .)485
يعنـي  . كندرسد و با پيري دلسوز و راهنما ديدار ميبه باغي زيبا و پرنعمت مي، روزنة نور
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 كه در داستانچنان .يابدميفرصت رهايي از عذاب دنيايي و رسيدن به آگاهي و صعود را 

  . دهدماهان را بر درختي جاي مي، پير ،شودمشاهده مي
بتواند انديشـة   رختكمتر چيزي است كه مانند د. مظهر كمال و صعود است، درخت

امكان مكاني و ذاتي داشته اسـت و  ، زيرا درخت براي نيل به كمال، كمال را به ذهن آورد
بـه   ماهـان  بنـابراين . )75: 1388، و تقـوايي  اخـوت ( هايش به بيرون و بالا متوجه استشاخه

 از عناصـر ، درخت در داسـتان ماهـان   همچنين. يابدميفرصت رهايي و تكامل ، ياري پير
درخـت نمـادي    در فرهنگ مذهبي و از جمله در فرهنگ اسلام نيز«. نيكي و ايزدي است

به عنـوان تجسـدي از اصـل     همواره خردورزي و در نتيجه، دانش، از نور و نيروهاي الهي
مكـاني امـن و   ، مكان ماهان بر درخت. )93: 1380، پورخالقي( »خير مورد احترام بوده است

از ، كه از صفات متضاد با ايـزد سـروش اسـت   ، كني و شهوت اوشايزدي است كه با پيمان
  .در پي دارد ها رارود و گرفتاري در ميان ديوزندست مي

ماهان با ناديده گرفتن پيماني كه با پير باغبان بسته بود و در اثـر غلبـة   ، در شب چهارم
ناگهـان  ، دپـرداز رويان به عـيش و نـوش مـي   آيد و با مهتر پرياز درخت پايين مي، شهوت

  :ماهان در اين عذاب گرفتار بود .ديوي را در آغوش گرفته است كه شودمتوجه مي
  كــه نــور صــبح دميــد    تــا بدانگــه 

 

ــد     ــو رميــ ــرغ و ديــ ــد آواز مــ   آمــ
  

 

  )263: 1385، نظامي(  

بـا  . گـردد شود كه باز هم خروش خروس موجب ناپديد شدن ديوهـا مـي  مشاهده مي
از تـه دل توبـه    ريزاناشك، شود و ماهان خستهبيابان مي باغ تبديل به، ناپديد شدن ديو

شـود و  پوش ظـاهر مـي  خضـر سـبز  ، در اين هنگام .طلبدكند و خداوند را به ياري ميمي
  .گرداندماهان را به ديار خود برمي

شـهره   رسـاني در تنگناهـا  به سبزپوشـي و يـاري   كه سروش نيزنكتة درخور توجه اين
  :هاي آن استنمونه، موارد زير. است

، سـي چامـه سـروده اسـت    ، هـاي ايرانـي  كه دربارة سـي روز مـاه   مسعود سعد سـلمان 
  :گويدسروش چنين مي دربارة
ــروش  روز ــد ســ ــه گويــ ــت كــ   اســ

 

ــوش    ــادة مطــرب ني ـــور ب ــاده خــــ   ب
  

ـــز ــتان  سب ـــه بوس ــبزه همـ ــد از س   ش
 

ــنم     ــي آراي صـ ــل مـ ـــزپوشلعـ   سبــ
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  )521: 1384مسعود سعد سلمان، (  

گويدمي »ويس و رامين«در كتاب  ين اسد گرگانيفخرالد:  
  سروشــيبــه خــواب انــدر فــراز آمــــد 

 

  پوشـــــــيسبز، ييــــروخــــوب، جــــواني  
  

  بنــد تـو رهـا كـــــــرد   ز، مـرا امشـب  
 

ــنم      ــدر ت ــه ان ــان ك ــو، چن ــازرديم   ي ني
  

 

  )219: 1381گرگاني، (  

 برابـر بهـرام  هنگـامي كـه خسـرو از    ، در داستان رزم خسـرو پرويـز و بهـرام چـوبين    
بر اسبي سوار و بـا   سروش ايزد. خواهدياري مي از يزدان، بيندگريزد و راه را بسته مي مي

  :رهاندآيد و او را ميبه ياري خسرو مي، اي سراسر سبز رنگجامه
  به يزدان چنين گفـت كـه اي كردگـار   

 

ـــار     ــردش روزگــ ــر از گ ـــي برت   تويــ
  

  چارگــي دسـت گيـر   بدين جـــاي بي
 

  و باشـــي ننــالم بــه كيـــوان و تيــــرتــ  
  

  هم آنگه چو از كـوه برشـد خــــروش   
 

  ســــــروشپديــد آمـــد از راه فــرّخ     
  

  اش ســـبز و خنگــي بــه زيــر همـه جامــه 
 

ــر      ـــرو دلي ــت خس ـــدار او گش   ز ديــ
  

  چو نزديك شـد دسـت خسـرو گرفـت   
 

ــگفت      ــد ش ــن نباش ــاك اي ــزدان پ   ز ي
  

  چـو از پـيش بـدخـــــواه برداشـتش   
 

ـــتش     ـــاني آورد و بگذاشـ ــه آســـ   بـ
  

 

  )1261: 1381فردوسي، (  

 اميد و خرّمي است و در اغلب مـوارد ، شكوفايي، نشانة باروري، رنگ سبز به طور كليّ
بـه صـعود شـاهزاده بـه     ( اشاره به صعود دارد، آيد؛ زيرا رنگ سرخهمراه با رنگ سرخ مي

، شـواليه ( دهـد وفايي را نشان مـي تكامل و شك، و رنگ سبز )كوه در گنبد سرخ توجه شود
1385 :517.(  

توان گفت در هر چهار شب كه ديوها سعي در آزار و هلاكـت  مي، چه ذكر شدبر آن بنا
حكـيم نظـامي   . شـوند ديوهـا ناپديـد مـي   ، )خروس( با آواز مرغ صبحگاهي، ماهان دارند

به عبارت  .ستبه بانگ خروس و ناپديد شدن ديوها اشاره كرده ا، در اين داستان گنجوي
ديگر حكيم نظامي گنجوي ناپديد شدن ديوها را با بانگ سروش پيونـد داده اسـت و بـه    

اشـاره كـرده    -كه همانا نقش سروش و خروس در فـراري دادن ديوهاسـت   -باوري كهن 
با ديواني كه در پـي نـابودي    شبانه ،سروش، گونه كه در باور پيروان مزديسناهمان. است
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، بـا بانـگ خـود    خروس، پرندة همراه او كند و در نهايتنبرد مي، ندجهان و مؤمنان هست

خـواب و مسـتي   ، دهد و مؤمنان را به عبـادت و دوري از غفلـت  نويد طلوع و روشني مي
  . خواندفرامي

امـا دور از  ، ريشه در ناخودآگاه جمعي داشـته باشـد  ، ممكن است بازتاب چنين باوري
شايسـتة  . فراموش نشده و رواج داشته است، م شاعرذهن نيست كه اين باور كهن در اقلي

نام و نيروهاي تقابل ماهان نيك. هاستسرشار از تقابل، يادشدهيادآوري است كه داستان 
، آز، دروغ، مسـتي ، در ايـن داسـتان  . بـا نيروهـاي اهريمنـي و تـاريكي اسـت     ، محافظ او

، كند و اينهـا گرفتار ميهايي است كه ماهان را دام، سستي و خواب، شهوت، شكني پيمان
به هر روي ماهان با پشـت سـر   . همان ديوهايي هستند كه در تقابل با سروش قرار دارند

طي يـك حركـت   ، ها و اشخاص اهريمني و ياري طلبيدن از عناصر ايزديگذاشتن مكان
دسـت  ، شناسـي و روشـني درون  گردد و گويي به خويشتنبه خانة خود بازمي، گوندايره

  .كنداز تاريكي و اهريمن رهايي پيدا مي يابد ومي
  

  گيري نتيجه

نة فرهنـگ و باورهـاي ايرانيـان    ييكي از آثاري است كه آي، هفت پيكر نظامي گنجوي
بـاور بـه   ، يكي از عناصر فرهنگي كه در داستان ماهان مصري قابل مشـاهده اسـت  . است

م و برجسـتة  تـوان مـوارد مه ـ  مـي  .وهاسـت يدخروس براي فـراري دادن   سروش و نواي
  :داستان ماهان مصري را چنين برشمرد

به عنـوان  ، نظير سروش را توان حضور متفاوت و كممي، رنگ داستان گنبد فيروزه در .1
  .مشاهده كرد كنندة مردم به سحرخيزي و راز و نيازكنندة ديوها و دعوتدور

 از جملـه مـوارد نكوهيـده و   ، شـهوت و كـاهلي  ، شـكني پيمان، دروغ، آز، مستي .2
 .دهداهريمني است كه روح ماهان را آزار مي

شـوند و در فضاسـازي   عناصري اهريمني محسـوب مـي  ، اژدها و چاه، غار، بيابان .3
 .داستان نقش مهمي دارند

داسـتان   عناصـر ايـزدي  ، باغ و درخـت ، باغبان پير، نور و روشنايي، آواي خروس .4
 .هستند
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ديـو دروغ و ديـو   ، ديـو آز ، اي كه با ديـو مسـتي  به عنوان ايزد يا فرشته سروش .5
 .آيدبه ياري ماهان مي، كندشهوت پيكار مي

 .گيردخروس صورت مي، رساني سروش از طريق پرندة همراه اوياري .6

ديوهـا را فـراري   ، در داستان ماهـان  خروش خروس، بر اساس باور كهن ايرانيان .7
 .دهد مي

كه بـه راز و نيـاز بـا     يابدتنها زماني به طور كامل از شرّ ديوها رهايي مي، ماهان .8
   .كندپردازد و از گناهان خود توبه ميپروردگار مي

در داسـتان ماهـان    )هيلا و غيلا( آيا بين دو غول نر و ماده طرح اين پرسش كه .9
و  »كنُدي«با دو ديو نر و مادة ، كردندگراني حركت مي كه به آهستگي و، مصري

تناسبي وجـود   - اي سستي و كنديبه عنوان ديوه -ا در آيين مزديسن »كنُديره«

  .تواند موضوع پژوهشي ديگر باشددارد يا نه؟ مي
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آسـتان  لامي بنيـاد پژوهشـهاي اس ـ   ،جلد هفتم، تصحيح و چاپ ميرزا ابوالحسن شعراني، الجنان

 .قدس رضوي
 .فروهر، تهران ،جلد دوم، هاي اوستافرهنگ نام) 1346( هاشم، رضي

  .كر روزف، تهران، ونديداد) 1376( ----------
  .سخن، تهران، نامة ايران باستاندانش) 1381( ----------

دانشـگاه  ، تهـران  ،چـاپ پـنجم   ،جوي ناكجاآبادوپير گنجه در جست) 1380( عبدالحسين، كوبزرين
 .تهران

 .جيحون، تهران، ترجمة سودابه فضايلي، فرهنگ نمادها) 1385( ژان، شواليه
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 ،سـال پـنجم   ،فصـلنامة فرهنـگ مـردم   ، »از متن تا تصوير خروس سفيد«) 1386( هلنا، شين دشتگل

 .47-43، صص 21شمارة 
 .199-189، صص 4 شماره، نامة فرهنگ و ادبپژوهش، »سروش«) 1387( مريم، طاووسي

 .چاپ حيدري ،جلد سيزدهم ،تفسير الميزان) 1376( محمدحسين، طباطبايي
، تهـران  ،جلـد اول  ،شـش حبيـب يغمـايي   به كو، ترجمة تفسير طبري) 1347( جريرمحمدبن، طبري

 .دانشگاه تهران
 .پژوهنده، تهران، نامة جانوران در ادب فارسيفرهنگ) 1381( منيژه، عبداللّهي
 .قطره، تهران ،چاپ هفتم ،به كوشش سعيد حميديان، شاهنامه) 1381( ابوالقاسم، فردوسي
صـداي  ، تهـران  ،چـاپ دوم  ،وشـن تصحيح محمـد ر ، ويس و رامين) 1381( فخرالدين اسعد، گرگاني

  .معاصر
  .مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي، تهران، شايست ناشايست) 1369( كتايون، مزداپور
، مجلة مطالعات ايرانـي  ،»برخي متون پهلوي و شاهنامه، ايزد سروش در اوستا« )1385( مهين، مسرتّ

 .280-249، صص دهم ةشمار، سال پنجم
 .آگاه، تهران، به اهتمام پرويز بابايي، ديوان مسعود سعد سلمان) 1384( مسعود سعد سلمان

 ،»اي از هفت پيكر و افسـونگري نفـس امـاره   تحليل داستان گنبد فيروزه« )1388( محمدعلي، مؤذّني

 .139-115، صص 1 ةشمار، فصلنامة تخصصي زبان و ادبيات فارسي
  .دانشگاه تهران، تهران، قصص قرآن) 1347( يحيي، مهدوي

 .خيام، تهران ،جلد اول ،روضة الصفا) 1338( بن محمودبن خاوند شاهدمحم، ميرخواند
 .مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي، تهران، )ترجمه( روايت پهلوي) 1367( مهشيد، ميرفخرايي
، تهـران  ،چاپ پنجم ،به كوشش سعيد حميديان، هفت پيكر) 1385( يوسفبنالياس، وينظامي گنج
 .قطره

فرهنگ ، تهران، ترجمة رقيه بهزادي، اي نمادها در هنر شرق و غربفرهنگ نگاره) 1380( جيمز، هال
 .معاصر

  
 


